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رای پیوستن به این 
گروه پردغدغه 

کافی است هر نفر 
از ما از همین امروز 
فقط یک سر بطری 

برای بهتر شدن 
حال زمین و کمک 
به نیازمندان کنار 

بگذاریم و آن را به 
نزدیک‌ترین مکان 

جمع‌آوری در 
سطح شهر بدهیم

می‌گویــد: دمــای ذوب ســر بطــری 165 درجه 
اســت که با دمــای ذوب خود بطــری 230 درجه 
متفاوت اســت و زمانی که این دو با همدیگر ذوب 
شــوند و وارد چرخه بازیافت گردند، کیفیتی را که 
اگر جدا از هم ذوب می‌شــدند، داشتند، ندارند و 
کیفیت مواد بازیافتی را پایین می‌آورند. اما هدف 
ما از جمع‌آوری ســر بطری بیشتر فرهنگ‌سازی 
تفکیک زباله از مبدأ است؛ علت تفکیک نیز همین 

مسئله است.
خانم رضازاده نیز از اعضای دیگر فعال گروه است 
که زحمت هماهنگی این گفت‌وگو را کشیده است 
و این مکان   هم در اصل متعلق به همســر اوست. 
او در همین خصوص می‌گوید: در اداره بازیافت، 
نیروی انســانی به کار گرفته می‌شود تا سر بطری 
را از خــود بطری جدا کنند. حتی دســتگاهی در 
 همین زمینه وجود دارد که آب زیادی هم مصرف 

می‌کند.

           یک اتاق 3 در 4 ســر بطری، برابر با خرید یک عدد 
ویلچر!

میزانی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه تعداد 
سر بطری نیاز اســت تا یک عدد ویلچر تهیه شود، 
می‌گوید: باید 150 هزار ســر بطری، معادل یک 
اتاق ســه در چهار به صــورت پر، جمع شــود تا به 
قیمت یک ویلچر برسد. البته دو سال پیش قیمت 
یک ویلچر 185 هزار تومان بود که الان 350 هزار 
تومان شده است. ســر بطری هم کیلویی 1200 
تومان بود که الان 1400 تومان شده است. البته 
پول آن را هم بعد 6 ماه می‌دهند و این باعث می شود 
بچه‌ها از جیبشان مایه بگذارند. کمی نگاهش را به 
پایین می‌کشــاند و با حالتی همراه با تأسف ادامه 
می دهد: اگر امروز اینجا هســتیم، دلمان به حال 
خودمان و شهرمان می‌ســوزد. ما عملا رفیق و یار 
سازمان پسماند هستیم؛ اما این تفکر در سازمان 
پسماند دوره قبل، نسبت به ما وجود نداشت و ما را 
رقیب خود می‌پنداشت. ما هم اهل مدارا هستیم 
اما باج نمی‌دهیم. به همین دلیل خودمان رفتیم و 
راهمان را پیدا کردیم؛ مشتری خصوصی هم پیدا 

کرده‌ایم و کارمان را راه می‌اندازیم.

            دلمان برای زمینمان می‌تپد و آرام نمی‌گیرد
سخت است میان این همه های‌وهوی روزمره امروز 
سری پردغدغه داشته باشی و دلت برای مادر زمین 
و نسل‌های آینده بتپد اما تو را نه تنها یاور که رقیب 
خود بپندارند.  »قبلا یک گالری برگزار می‌کردیم با 
چه عظمت! دریغ از یک نفر مسئول. حتی سری 
هم به ما نمی‌زدند. اما الان در مورد کارهای محیط 
زیســتی وضعیت بهتر شده اســت و این خودش 
قدم‌ مثبتی در این زمینه است. اوضاع دارد خیلی 
بهتر می‌شود، امیدواریم که بهتر از این هم بشود«.
 وقتی از تأثیرگذاری در میان مردم از او می‌پرســم، 
قلعه حســن، عضو دیگر این گروه رشته کلام را در 
دســت می‌گیرد و می‌گوید: 20 تن سر بطری در 
این دو ســال و اندی جمــع کرده‌ایم؛ یعنی تقریبا 
8 میلیون سر‌ بطری. اگر مشهد 4 میلیون نفر هم 
جمعیت داشته باشد در این دو سال فعالیت ما هر 
سال، هر نفر فقط یک در بطری به ما داده است. با 
همین یک در بطری در یک سال ما حدود 45 ویلچر 
برای معلولان نیازمند تهیه ‌کردیم. شما فکر کنید 
این یک دانه در سال بشود یک سربطری در ماه، یا 
یک سر در هفته؟ چقدر بیشتر می‌توانیم تأثیرگذار 

باشیم و به یاری نیازمندان بشتابیم؟

           در همه جای شهر هستیم
»ما در حاشیه‌ شهر هم مدارســی داریم که در این 
زمینه فعال هســتند. از روســتای فارمــد گرفته 
تــا روســتای ازغــد.« ایــن را میزانــی می‌گوید و 
وقتی می‌پرســم هزینه‌ها از کجا تامین می‌شود؟ 
می‌گوید: بیشــتر هزینه‌های ما همین تبلیغات و 

چاپ بروشــور و ظرف‌های جمع‌آوری سر بطری 
است. به همین منظور ما در گروه آرتوان که حدود 
60-70 نفر هستند، طرحی به نام »همدلی« داریم 
که ماهانه هر کسی، هر میزان در توانش باشد، واریز 
می‌کند و همین می‌شــود هزینه تهیه ظرف‌های 
جمع‌آوری. در کنار این کارگروه، کارگروه دیگری 
به نام »مهربان‌تر باشــیم« نیز وجود دارد که هدف 
این کارگروه‌ این اســت کــه  خانواده‌هایی را که به 
آن‌ها ویلچر می‌دهیم، شناســایی و  تحت پوشش 

قرار دهد.
»برخی می‌گویند شــما حقــوق می‌گیرید؟ فکر 
می‌کنند سر بطری‌هایی که به ما می‌دهند حقوق 
ماست.« می‌گوید: این‌ حرف‌ها برای ما اهمیتی‌ 

ندارد چرا که هدف ما بالاتر از این حرف‌هاست.

 »تصادف کرده بودم، یکی از بستگانم که در حال 
گشتن لباس‌هایم بود، پرسید داخل جیب‌هایت 
چیزی نــداری؟ گفتم نــه! چیزی نیســت. برای 
محکم کاری گشتند و یک سر بطری پیدا کردند! 
یکی گفت تو وسط تصادفت هم باید یک سر بطری 

داخل جیبت باشد.

           خاطره تلخ خندوانه برای آرتوانی‌ها
از خاطره تلخی که برنامه خندوانه برایش به یادگار 
گذاشــته صحبت می‌کند و می‌گوید: بهمن سال 
گذشته تابلو فرســتادیم خندوانه گفتند خودتان 
هم حضور داشته باشید. گفتیم نه تمایلی نداریم 
که دیده شــویم؛ فقط همین تابلو را نشان بدهید. 
گفتند نه خودتان هم باید بیایید؛ ما می‌خواهیم از 
شما کلیپ درست کنیم. بعد 4روز وقت گذاشتن 
برای درســت کردن تابلو رفتیم تهران و در آخر هم 
پشت در خندوانه نگه‌مان داشتند و تلفن‌هایمان 

را هم کسی پاسخگو نبود. 

           در اندیشه‌ای بزرگ‌تر
»در بازدید از حاشــیه شــهر، گاه با افرادی مواجه 
می‌شــدیم که داخل یخچالشــان فقط یک پارچ 
آب می‌گذاشــتند که یخچالشــان خالی نباشد. 
ما حرفمان این اســت که اگر به ما اعتماد شــود و 
میــدان بدهند، با همیــن جوانــان می‌توانیم در 
حاشیه‌ شهر دســت به اشــتغال‌زایی بزنیم  و آن را 

ساماندهی کنیم.«
آن قدر مطمئن حــرف می‌زند که از چشــمانش 

می‌توان اتکا به‌ نفس و خودباوری را خواند.
وقتی از میزانی می‌پرسم به نظر شما شهرداری در 
این زمینه وظیفه خودش را انجام داده، می‌گوید: 
شهرداری کار کرده است اما تفکر برخی مسئولان 
اشتباه است. یک مسئول باید بیاید داخل مدارس 
بنشــیند و ایده بگیــرد. همین ایــده جمع‌ کردن 
ســر بطری، از یک دبســتان در ژاپن گرفته شــده 
است. آن وقت از نخســت‌وزیر گرفته تا مسئولان 
آن کشــور، همه دارند روی این ایده کار می‌کنند. 
البته یک طرف قضیه قطعا فرهنگ‌سازی است؛ 
15 سال است سازمان پسماند دارد روی پسماند 

کار می‌کند؛ تازه آمار تفکیک‌کنندگان شده است 
10 درصد جامعه!

 کمی مکث می‌کنــد و با نیش‌خنــدی تلخ ادامه 
می‌دهد: شما در آمریکا برای خرید یک مک‌دونالد 
می‌توانی مقداری زباله تفکیک کنی و به جای پول 
به رستوران‌های مرکزی مک دونالد پرداخت کنی! 
یعنی شما در آمریکا اصلا از گرسنگی نمی‌میری. 
یــا در آلمــان زمانی که افــراد برخــوردار جامعه، 
نوشــیدنی شیشــه‌ای می‌خرند، آن را کنار سطل 
زباله می‌گذارند که یک فقیــر آن را ببرد و بازیافت 
کند و پول بگیرد. اما اینجا‌ کســی کــه زباله جمع 
می‌کند، باید از دســت پلیس فرار کند؛ از دســت 
پسماند فرار کند؛ از دست مردم هم باید فرار کند. 
 حتی اگر او را بگیرنــد، 50 هزار تومان جریمه‌اش

 می‌کنند!
           یک لحظه بیکار نمی‌نشینیم

 حاتمــی که دغدغه همســرش را بــه خوبی درک 
می‌کند در تأیید صحبت‌هایش می‌گوید: یکی از 
دوستان که در آلمان زندگی می‌کند، می‌گوید ما 
باید زباله‌هایمان را اتوکشــیده تحویل شهرداری 
بدهیم. الان اصلا کسی زباله را تفکیک نمی‌کند. 
اگر هم تفکیک کند فلز با کاغذ و شیشه همه با هم 
است.  دوباره میزانی که غیرت محیط زیستی‌اش 
بــالا زده اســت، وســط حرف‌هایمــان می‌آید و 
می‌گوید: وقتی من تصادف کردم بچه‌ها گفتند، 
نمایشــگاه را به تعویق بیندازیم،؛ گفتم نه. اتفاق 
برای من افتاده است و من باید خودم را برسانم؛ نه 
اینکه برنامه را تغییر بدهیم. حتی همسرم وقتی به 
بیمارستان آمد، به دنبال گرفتن لوگوها از من بود 

تا کار نمایشگاه به تعویق نیفتد.

           10 ساعت تفکیک زباله برای 10 هزار تومان
مدیرگروه آرتوان می‌گوید: شــاید باورتان نشــود 
اما کســانی را ســراغ داریم که روزانه 10 ســاعت 
در زباله‌های ســطح شــهر می‌گردند تــا کارخانه 
پسماند برای تفکیک زباله‌هایشان10 هزارتومان 
به آن‌ها بدهد. وقتی این‌ها را می‌بینیم، افسوس 
می‌خوریم کــه نمی‌توانیم کاری برایشــان انجام 
دهیــم، چون خودمــان درگیر مســائل ابتدایی و 
بدیهی کار هســتیم؛ در حال حاضر 20 مکان در 
سطح شــهر پر شــده و ما نتوانســتیم جمع‌آوری 
کنیم؛ چون تا وقتی فکرمان درگیر مســائل اولیه 
 و ابتدایی است، نمی‌توانیم روی این گونه مسائل

 تمرکز کنیم. 

            از 23 تا 28 به صرف نمایشگاه در جهاد دانشگاهی
آخر گفت‌وگوست، به نشانه تمام شدن صحبت‌ها 
دستم را به سمت وســایل خبرنگاری‌ام می‌برم که 
با خنده می‌گوید: کجا؟ تازه مهم‌ترین قســمتش 
مانده است! می‌گوید: قرار است تابلوهای هنری‌ 
ساخته شده از سر بطری‌هایشان را از همین امروز 

در نمایشگاهی در معرض دید عموم قرار دهند.
»نمایشگاه گروه آرتوان، از امروز تا پنجشنبه 28 ماه 

جاری در نگارخانه فردوسی جهاد دانشگاهی در 
سه‌راهی ادبیات برگزار می‌شود. در این نمایشگاه 
از مســئولانی چون قاســم تقی‌‌زاده خامســی، 
شــهردار‌ مشــهد، محمدرضا حیــدری، رئیس 
شورای اسلامی شهر مشــهد، هادی بختیاری، 
معاون فرهنگی و اجتماعی شــهرداری مشهد، 
مجیــد خرمــی، مدیرعامل موسســه شــهرآرا، 
صالحی، مدیرکل محیط زیست استان، ساسان 
نورین‌مقدم، شهردار منطقه9 و... دعوت کرده‌ایم 
که حضور برخی از آن‌ها مانند امیر شهلا، رئیس 

شورای شهرستان مشهد قطعی شده است.«
حالا دیگر آن نگاه اولیه‌ام نسبت به این گروه عوض 
شده است و با جرئت می‌گویم که »آرتوان« گروهی 
مردمی است که هدفش فرهنگ‌سازی در مسائل 
زیست‌محیطی و انرژی‌های طبیعی است و درآمد 
حاصل از فروش سر‌بطری‌ها و نمایشگاه‌هایش 

هم صرف کمک به نیازمندان می‌شود.     
برای پیوستن به این گروه پردغدغه کافی است هر 
نفر از ما از همین امروز فقط یک ســر بطری برای 
بهتر شــدن حال زمین و کمک به نیازمندان کنار 
بگذاریم و آن را بــه نزدیک‌ترین مکان جمع‌آوری 

در سطح شهر بدهیم. 


